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  : اكرمپيامبر 

ام جنّيان حسابگر و تمام اگر تمام درختان قلم و تمام درياها مركبّ و تم

را به  نمي توانند فضائل علي بن ابيطالب نويسنده شوند،انسانها 

  ١شمارش درآورند.
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و آل  دَم از عليكوچكتر از آنيم كه چون مايي در صدد آن باشد كه 

از  يشخصيتي كه حتي مردمان بزند و از ايشان بنويسد و بگويد. علي

كرده و از هر  و كرامت خويش ديگر اديان را وادار به اقرار كردن بر بزرگي

، عاشقاني دارد كه چه انسان و چه جنيّان و فرشتگان دسته و گروهي،

  براي فدا كردن در راهش مي دانند. ن را بي ارزش ترين چيزجا

فقط مختصّ به شيعه نيست! ايشان سرمشق و الگوي هر انساني  علي

و در زندگي خويش به دنبال است كه به دنبال سعادت ابدي مي گردد 

از آيات و  در مقدمه ي اين جزوه، اين بار .حقيقت و درستي كار است

مانند حديث اين امام همُام است روايات متعدد و متواتري كه در مورد 

 حديث منزلت، آيه ي تطهير، حديث سدّ الابواب، حديث ثقلين، ، كساء

 جرُداقعان مسجرُج « و توجه شما را به  ذريممي گحديث غدير و ... 

 كه نويسنده ي معروف مسيحي ،معروف به جرج جرداق » 

لبنان و در يك خانواده » مرجعيون «ميلادي در منطقه  ١٩٢٦در سال 

 ٢٠٠بيش از او  كنيم.جلب مي متولد شده بود، اصيل مسيحي ارتدوكس و

و در سن سيزده سالگي، بخش اعظمي از نهج بار نهج البلاغه را خوانده 

در پشت جلد يكي از  ين نويسنده ي مسيحيا البلاغه را حفظ بود.

   كتابهايش چنين نوشته است:
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دينم نمي پذيرد و اگر  بالاتري، ؛بگويم تو از مسيح اگر!  ياي عل "

وجدانم نمي پذيرد! نمي گويم تو خدا هستي!  او از تو بالاتر است،بگويم 

ولي تو چه بشري هستي؟! و من نميدانم تو چگونه بشري هستي! پس 

    " تو كيستي؟!  خودت به ما بگو اي علي

يسنده پيشنهاد شد از كشورهاي حاشيه ي خليج فارس و مصر به اين نو

 هاييصحبت در طيكه در مورد عمُرَ و ديگران بنويسد كه او نپذيرفت و 

من پس از  گفتپيشنهادشان را رد كرده و كه طرف مقابل را نرنجاند 

 نوشتن نديدم و تصميم گرفتم كه جز در ي كسي را شايسته علي

عقيده و اين بر سر نيز تا پايان عمرش  كه ننويسم ؛ مورد علي

در مورد كه نويسنده ي بزرگ مسيحي اين از جمله تاليفات  .حرفش ماند

مي باشد » صوت العدالة الانسانية «  كتاب است، اميرالمؤمنين علي

امام « كه كتابي پنج جلدي است و هادي خسروشاهي آن را با عنوان 

او  به فارسي ترجمه و چاپ كرده است. »صداي عدالت انساني ؛ علي

در اين كتاب عاشقانه به تفكر انساني و دوران زمامداري نخستين امام 

صوت العدالة  "شيعيان پرداخته است. اين نويسنده لبناني در كتاب 

شد اگر همه نويسد: اي دنيا چه ميچنين مي درباره علي " الانسانية

با آن  ؛ فشردي و دوباره شخصيتي مانند علينيروهايت را در هم مي

  كردي؟ بان و شمشير نمودار مي، قلب، زعقل
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فرمول كيهاني بي مانند براي تفكر انساني برگرفته از قوانين  ، علي

كاهد. او يك دانشمند، عالم و ثابت است كه زمان و مكان از جوهر آن نمي

در تفكر  امام علي ي جرداق درباره "اديب در شخصيتي واحد است.

اگر به برخي از آثار اروپايي در قرون وسطي به  " :نويسدمسيحيت مي

م كه بسياري از مردم به امام يابيويژه ايتاليا نگاهي بيندازيم درمي

، به عنوان يك  ؛سخنان و روش امام به مسيح اهتبه دليل شب ؛ علي

  "نگرند.قديس مي

پدر من از كودكي علي "او در مورد آشناييش با اين امام همُام مي گويد: 

 را دوست داشت و مي گفت، اگر علي بن ابي طالب ابي طالببن 

پيامبر بود من از دين او پيروي مي كردم. مادرم هم شخصيت علي بن 

را از  ؛انتقام مسيح علي :را ستايش مي كرد و مي گفت ابي طالب

يهود در خيبر گرفت.در ايام نوجواني به سراغ اين شخصيت بزرگ رفتم و 

پرداختم؛ بله، تمام  خصيت علي بن ابي طالببه مطالعه درباره ش

خوبي ها را در امام شما يافتم، پيشواي شما نمونه ي كامل از يك انسان 

  "نمونه است.

در ذهن ما ايرانيان به عنوان اولين سوال شكل مي بلافاصله اما سوالي كه 

  گيرد، اين است كه آيا جرج جرداق بالاخره شيعه شد يا نه؟
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معناي  "او خود در آخر عمرش چنين به اين سوال جواب ميدهد كه  

ع نپذيرفتن هر آنچه كه انسان را از طريق سازمانها و قوانين اجتماعي تشيّ

استفاده  ع دست رد زدن به سوءدهد، است. معناي تشيّو سياسي آزار مي

گيري انساني از انسان ديگر و يا گروهي از گروهي ديگر است. و بهره

هايي است كه با زور به دنبال اين اعمال انقلاب عليه تمام حكومت ،عشيّت

ع و هستند. حوادث شرق همه گوياي اين مطلب هستند. انقلاب تشيّ 

ام در تاريخ جز براي عدالت انساني و رحمت و شيعيان بر مظالم حكّ

ت، طرفداري از مستضعفان و سرباز زدن در مقابل ظلم نبوده مودّ

است كه بتوانيم  مسلمان بودن تفاوتي نمي كند؛ مهم اين مسيحي يا.است

ها انسان پاكي بوده و به آموزه هاي پيامبران آسماني عمل كنيم. اسم

بوده و هستم و  يست؛ من عاشق مرام و انسانيت عليبراي من مهم ن

  " .١دانمبايد بگويم كه من خود را از شيعيان علوي مي

يك هزار و چهارصد سال،  حدودبعد از گذشت چگونه مي شود كه 

افرادي هنوز  مسلمان مي شود اما از امت مسيحي دلباخته ي علي

نسبتهاي ناروا به حضرتش مي دهند و يا  از روي جهل پيدا مي شوند كه

با اجماع در سقيفه، حق او را غصب مي كنند و ايشان  در گذشته كساني

جهل، آيا اين نيست جز  كنند؟!!را بيست و پنج سال خانه نشين مي 

                                                           
١ . https://shafaqna.com  .  https://www.parsnews.com . 

https://www.khabaronline.ir  و...  
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مي تا كجا  انسان را اين تعصب خشك و منطقي پوشالي كينه و دشمني؟

برد و اين افراد اگر به روز قيامت و برانگيخته شدن اعتقاد دارند، چه 

آماده كرده اند و با چه رويي در روي  جوابي براي خداوند و رسول الله

   حضرتش خواهند نگريست؟!

در نگاه  ؛ندن مقدمه اي كوتاه در مورد اميرالمؤمنين عليپس از گذرا

، نگاه شما را به خواندن مناظره اي جذاب در مورد خلافت يك مسيحي

و حقّانيتّ ايشان جلب ميكنيم و اميد  بلافصل اميرالمؤمنين علي

از تعصب بي منطق بدورند و كه  باشد براي افرادي داريم كه چراغ راهي

  .به دنبال حقيقت مي گردند

  

  عالم شيعي با علماء بغداد:مناظره ي جذّاب 

ما  كه مدت سه روز به طول انجاميد و اين مناظره بسيار طولاني است

رضا محمّد حكايات و مناظرات «كه از كتاب  را خلاصه اي از اين مناظره

  است، مي آوريم: » ٣٣١الي  ٢٣٤، صفحات منصوري

سيّد « روزي يكي از علماي سرشناس و سادات جليل القدر شيعه به نام 

ملكشاه « و گفتگو به حضور جهت ملاقات » حسين بن علي علوي 

در پايان اين ديدار هنگامي كه آن  پادشاه وقت رسيد.» سلجوقي 
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دانشمند از نزد شاه مرخصّ مي گرديد، توسّط يكي از حضّار مجلس با 

ملكشاه كه خود متوجه اين  قرار گرفت.اشاره مورد تمسخر و استهزاء 

حركت ناهنجار شده بود، رو به آن شخص كرد و گفت: علّت مسخره 

  كردن شما چه بود؟! 

اين مرد يك آدم پليد و ناپاك است و از جمله كافراني  آن شخص گفت:

  است كه مورد غضب الهي مي باشد.

  چطور؟ مگر او مسلمان نيست؟! ب پرسيد:شاه با تعجّ

  خير قربان! او يك فرد شيعي است. آن مرد:

  شيعي؟! مگر شيعه يكي از فرقه هاي مسلمانان نيست؟! شاه:

  و عثمان را قبول ندارند.خلافت ابوبكر، عمُر خير قربان! آنها  آن مرد:

يعني چه؟! مگر مسلماني پيدا مي شود كه خلافت آن سه نفر را  شاه:

  قبول نداشته باشد؟! 

  ها هستند كه آنها را قبول ندارند.آري! همين شيعه  آن مرد:

چگونه مردم آنها را مسلمان اينان اگر خلافت صحابه را نپذيرفته اند،  شاه:

  مي خوانند؟!
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  قربان! بنده هم براي همين عرض كردم كه اينها كافرند. آن مرد:

را » نظام الملك وزير«  شاه مدّتي در انديشه فرو رفت، سپس دستور داد

  ..حاضر كنند تا حقيقت امر برايش روشن شود.

قربان! ميان سنّي مذهبان در مسلمان بودن اين فرقه : نظام الملك

اختلاف است.برخي آنها را مسلمان مي دانند، زيرا به وحدانيتّ خدا و 

             نماز ، گواهي مي دهند رسالت ختمي مرتبت حضرت محمّد

خوانند و روزه مي گيرند. ولي گروهي ديگر اينان را كافر و خارج از مي 

  اسلام مي شمارند.

  جمعيّت آنها چقدر است؟ شاه:

تعدا آنها را دقيقا نمي دانم ولي تقريبا نيمي از جمعيت مسلمانان را  وزير:

  تشكيل مي دهند.

...  يعني مي گوييد كه نيمي از مسلمانان كافرند؟!! شاه با كمال تعجب:

اقدام كنيد و علماي طرفين شيعه و سنّي را  صلاح ميدانم شما شخصاً

و يك مجلس بحث و مناظره از آنها تشكيل دهيد كه خيلي احضار نماييد 

.. آقاي وزير! به بجا خواهد بود و ما نيز به حقيقت امر واقف خواهيم شد.

... بحثي از علماي طرفين ترتيب بدهيدكه مجلس نظر من كاملا بجاست 

تا چنانچه حق را با سنيّ مذهبان ديديم، شيعيان را با نيروي زور و قوّه ي 
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يا آنها را با نصيحت و اندرز به  ..آوريم.در قهريه به مذهب عامهّ (سنيّ)

با مال و منال جهت جلب دلهايشان، سوي خود دعوت مي كنيم و آنها را 

مسلمين كرده تا با اين كار خدمتي به اسلام و تطميع خواهيم نمود 

  ...باشيم

براي برپاشدن اين مجلس فرصت داد.در خلال اين  شاه به وزير پانزده روز

مدت كه مصادف با ماه شعبان بود، نظام الملك وزير، ده نفر از بزرگان 

علماي عامّه با ده نفر از دانشمندان بزرگ شيعه را در مدرسه ي نظاميه 

ره مقررّ شد كه مجلس با و پس از بحث و مشاو ي بغداد گرد هم آورد

  شروط زير تشكيل گردد:

غذا و استراحت لازم، از بامداد تا غروب  ،جز وقت نمازبحث و مناظره  اولّا:

  آفتاب ادامه داشته باشد.

مناظرات بايد از روي مدارك موثقّ و كتابهاي معتبر و مستند باشد  ثانيا:

  و نه از روي شنيدني ها و شايعات.

  بايد نوشته و ضبط گردند. ،مجلسدر تمام بحث ها و مذاكرات  ثالثا:

و علماي عامّه و شيعه در دوطرف مجلس بالاخره روز موعود فرا رسيد 

ثناي الهي و درود بر حضرت  پس از حمد ووزير مجلس را  جلوس نمودند.

  آغاز كرد و گفت: و خاندان طاهرينش   محمّد
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  بحث و مناظره با ادب و نزاكت توأم باشد. :اولاً

مقصود و هدف طرفين تنها كشف حقيقت و جستجوي راه حق بوده  :ثانياً

  نه برتري و تفوّق و جدال.

  به زشتي نام برده نشوند. هيچ يك از صحابه ي رسول خدا :ثالثاً

رشته ي » شيخ عبّاسي « در اين هنگام بزرگ علماي عامهّ ملقّب به 

به دست گرفت و اين چنين آغاز كرد: من نمي توانم با افراد  سخن را

را كافر مي دانند بحث و  مذهبي كه تمامي صحابه ي رسول خدا

  گفتگو كنم.

كه از علماي بزرگ شيعه ي » علوي « ملقبّ به » ن بن علي يسيّد حس« 

آقاجان! بفرماييد اسي كرد و گفت: آن روز به شمار مي رفت رو به عبّ

  چه كساني هستند كه تمامي صحابه را كافر مي دانند؟!اينان 

همين شما شيعه ها هستيد كه همه ي صحابه ي رسول  اسي:عبّ

  تكفير مي كنيد.را  خدا

و عباس و  اين گفته ي شما خلاف واقع است.آيا مگر علي علوي:

و غير ايشان از صحابه  رضي الله عنهمسلمان و ابن عباس و مقداد و ابوذر 

  نبودند؟ آيا ما شيعه ها همه ي آنها را كافر مي دانيم؟!
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مقصود من از همه ي صحابه، ابوبكر و عمر و عثمان و پيروانشان  اسي:عبّ

  مي باشد.

شما با تناقض گويي خود، سخنانتان را نقض كرديد! شما اول مي  علوي:

؛ بعد مي را كافر مي دانند گوييد شيعيان همه ي اصحاب رسول خدا

ثابت شد كه اين اسي! بعضي از صحابه را؟! ... بنابر اين آقاي عبّ گوييد

  ..گفته ي شما كذب محض و يك دروغ آشكار است.

شيعيان، ابوبكر و عمر و عثمان را لعن و دشنام نمي آيا شما  اسي:عبّ

واضح است كسي كه صحابه را دشنام دهد و به آنها ناسزا دهيد؟... پر

  بود...رتد و كافر خواهد بگويد مُ

او را لعن كرده،  ... آيا شما قبول نداريد كسي را كه رسول خدا علوي:

  مستحق لعنت كردن باشد؟

  چرا! قبول دارم. اسي:عبّ

  ابوبكر و عمر هر دو را لعنت فرموده است. پيامبر اكرم علوي:

در كجا پيامبر آنها را لعنت كرده است؟! اين نسبت دروغ دادن  اسي:عبّ

  است.پناه مي بريم به خدا از چنين افترايي!! اللهبه رسول 
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 رسول خدا " در كتب عامهّ ( سنّي مذهبان) آمده است: علوي:

فراهم نمود و ابوبكر و عمر را جزو  سامة بن زيداُسپاهي را به فرماندهي 

افراد آن سپاه قرار داد.سپس فرمودند: خدا لعنت كند كسي كه از سپاه 

  "آن شركت ننمايد.  و در اسامه تخلفّ ورزد

دو از  ابوبكر و عمر به تصديق تمام كتب و سيره ها و تواريخ، هر ماًو مسلّ

؛ بنابراين لعنت  ٢سپاه اسامه تخلف ورزيدند و در آن شركت ننمودند

گذشته از اينها اگر لعن و دشنام  شامل حال آن دو گرديد. پيامبر

معاوية شود، چرا شما حرام و سبب كفر و ارتداد مي  صحابه ي پيامبر

و چرا حكم به فسق و فجورش نمي دهيد  را كافر نمي دانيد بن ابي سفيان

را لعن و ناسزا  در حاليكه معاويه مدّت چهل سال اميرالمؤمنين علي

در حالي و بعد از او نيز هتك آن حضرت تا هفتاد سال ادامه داشت!  گفت

دشنام دهد مرا { و در را  ؛هركس علي "فرمودند:  كه پيامبر اكرم

   " ٣دشنام داده است.  بعضي از روايات : خدا را }

  بسيار خوب؛ مطلب ديگري را عنوان كنيد. شاه:

                                                           
تاريخ .  ٥٨ص ١٣فتح الباري ابن حجر عسقلاني ج.  ٥٢ص ٦شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ج. ٢

  ... و  ٢٩١ص ٢اريخ ابن عساكر جت.   ١٨٨ص ٣طبري ج
 ٦تاريخ كبير بخاري ج.  ١٢٩ص ٩مجمع الزوائد هيثمي ج.  ٤٨٣ص ٣مسند احمد بن حنبل ج. ٣

  ...و  ١٤٦انساب الاشراف بلاذري ص.  ٣٠٧ص



 
 

١٢ 

  كه قرآن را قبول نداريد!يكي از بدعتهاي شما شيعيان اين است  اسي:عبّ

قرآن را قبول  لكه اين از بدعتهاي خود شماست كه عملاًخير! ب علوي:

نداريد به دليل اينكه خودتان مي گوييد: قرآن را عثمان جمع آوري كرده 

تا اين اندازه نسبت به  !!  و من از شما مي پرسم: آيا پيامبر اكرماست

... ولازم نمي ديد كه محافظت از قرآن و دستورات الهي دور انديش نبود؟! 

بيايد و آن را گردآوري  بعداقرآن را جمع آوري كند تا اينكه بايد عثمان 

به اصحاب و قومش مكرر مي نمايد؟! پس چگونه بود كه خود ايشان 

فرمود كه قرآن را ختم كنيد... آيا اين معقول است كه حضرتش امر به 

نشده است؟! و آيا تمامي ختم قرآني بفرمايد كه هنوز جمع آوري 

آقاي عثمان آمد و مسلمانان در وادي ضلالت به سر مي بردند تا اينكه 

... اعليحضرت مستحضر باشند كه شيعه را آنها را از گمراهي نجات داد؟!

جمع آوري  عقيده بر آن است كه قرآن در زمان حضرت رسول اكرم

.. ولي عامهّ مي گويد: ... .؛ نه يك حرف كم و نه يك حرف زيادگرديده

است زماني آن را گردآوري نكرده، بلكه اين جناب عثمان  رسول الله

  اقدام به جمع آوري آن نمود!... كه به حكومت رسيد و امير شد،

اعليحضرت! آيا مسموع خاطر افتاد كه اين مرد چه مي گويد؟  اسي:عبّ

  عثمان را خليفه نمي داند، بلكه او را امير مي خواند!



 
 

١٣ 

ابوبكر، عمر و   –شيعه اصل خلافت هر سه آري! عثمان خليفه نبود. علوي:

  را باطل و ناحق مي داند.  –عثمان 

  چرا و به چه دليل؟!چطور؟!... :با تعجّب شاه

مر آنها را تعيين زيرا عثمان توسطّ شوراي شش نفره اي كه عُ علوي:

و تازه از جمع شش نفره ي آنها، تنها دو يا كرده بود به حكومت رسيد 

سه نفر به او رأي دادند و تمام افراد شورا وي را انتخاب نكرده 

بنابراين قانوني بودن خلافت عثمان مستند به عمر است و از طرفي د.بودن

و قانوني بودن خلافت او ت ابوبكر به حكومت رسيد عمر نيز خود به وصيّ

تنها مستند به يك نفر كه ابوبكر باشد گرديد و خود ابوبكر توسطّ يك 

 دربا اجماع چند نفر ( انتخاب و حكومت را  ،گروه كوچك، با زور و ارعاب

بيعت  "مي گفت:  و بدين جهت عمر در حقّ او به دست گرفتسقيفه) 

كردن مردم با ابوبكر امري تصادفي و كاري بي رويهّ بوده و يكي از كارهاي 

خداوند مسلمانان را از شرّ زمان جاهليتّ پيش از اسلام به شمار مي رود.

  او راآن محفوظ بدارد و از آن به بعد هركس به اين شيوه انتخاب شد، 

    "  ٤بُكشيد.

                                                           
 ٢٢التمهيد ابن عبد البر ج.  ١٢٩ص  ١٢فتح الباري ابن حجر ج.  ٢٥ص ٨صحيح بخاري ج.  ٤

  ...و  ١٥٤ص



 
 

١۴ 

مرا رها كنيد و از من دست "به علاوه همين ابوبكر بود كه مي گفت: 

   " ٥در ميان شما، من سزاوار اين مقام نيستم.  برداريد و با وجود علي

در اين صورت به چه جهت ما اين سه نفر را بزرگ مي شماريم و  شاه:

  براي آنها احترام قائليم؟!

  به جهت متابعت از پدران و نياكان شادروان خودمان مي باشد. وزير:

آيا انسان بايد از حق اعليحضرت! از آقاي وزير سوال بفرماييد  علوي:

آيه ي  اين پيروي كند يا از پدران و اقوام خود؟! ... اين عمل مصداق

مشركان گفتند: پدران ما همين راه را « مي باشد كه مي فرمايد:  كريمه

  »  ٢٢ي زخرف آيه ي  سورهو ما نيز از آنها پيروي مي كنيم.  رفتند 

نبودند، پس  خليفه ي پيامبرچنانچه اين سه نفر هيچكدام  ملكشاه:

  در اين صورت چه كسي خليفه ي رسول الله (ص) است؟

همانا اميرالمؤمنين حضرت  ل خدارسو تنها خليفه ي برحقّ  علوي:

 علّت است كه پيامبر اكرماست و آن به اين  ؛بن ابي طالب علي

  بعد از خود قرار داد.به دستور خدا ايشان را خليفه و جانشين 

                                                           
  ...و  ٢٦٩ص ٥ابن كثير ج البداية النهاية.  ١١٧ص  ٢٣تفسير رازي ج.  ٢٧٢ص ١القرطبي جتفسير .  ٥



 
 

١۵ 

چنانكه در بسياري از جاها و مناسبتهاي گوناگون به اين معني آشكارا 

از آن جمله زماني بود كه مردم را در محلي به نام تصريح فرموده است.

را گرفته بلند نمود و خطاب به  غدير خم جمع كرد و دست علي

هركس كه من مولا و صاحب اختيار او هستم، اين « مسلمانان فرمودند: 

... حضرت سپس از روي منبر » نيز مولا و صاحب اختيار اوست. علي

به زير آمد و به جمعيت مسلمانان كه تعداد ايشان در آن وقت بنابر نقل 

مسلمان ها بيايند « فرمودند: تواريخ بيش از يكصد و بيست هزار نفر بود 

... از جمله »را به نام اميرالمؤمنين بخوانند و بر او سلام كنند. و علي

آمدند و با لقب  ؛و عمر بودند كه به حضور مولا عليي آنها ابوبكر 

خوشا باد تو را اي  "اميرالمؤمنين بر آن حضرت سلام كردند و عمر گفت: 

مولاي من و تمام مؤمنين بوده و خواهي فرزند ابوطالب! تو از هم اكنون 

   "بود.

  : آيا سخنان علوي صحت دارد؟شاه خطاب به وزير

  ٦آن را نوشته اند.آري! مفسّران و تاريخ نويسان  وزير:

  ...بسيار خوب، مطلب ديگري را عنوان نماييد. ملكشاه:

                                                           
 ٧فتح الباري ابن حجر ج.  ٤٥ص  ١سنن ابن ماجه ج.  ٢٨١ص ٤و ج ٨٤ص  ١مسند احمد ج.  ٦

  ...و  ٦١ص



 
 

١۶ 

در نبوتّ و رسالت خويش  سنّي ها مي گويند: پيامبر اكرم علوي:

  ترديد داشته است!شك و 

  هرگز چنين نيست.اين دروغ است، يك دروغ شاخدار!خير!  عباسي:

  : فرموده است اها روايت نكرده ايد كه رسول خداآيا شم علوي:

گمان  هر زمان كه جبرئيل در زمان نزول وحي بر من درنگ مي كرد« 

در با توجه به اينكه  ؟! » ٧مي كردم كه بر عمر بن خطاب نازل شده است.

آيه هاي بسياري از قرآن وارد شده است كه خداوند بر رسالت و نبوتّ 

  ..از حبيب و رسول خود عهد و پيمان گرفته است. حضرت محمدّ

اين عين كفر است! در اين صورت ما چگونه به  شاه با ناراحتي گفت:

 پيامبري كه خود به رسالتش شك و ترديد داشته ايمان داشته باشيم؟!...

  خوب؛ مطلب ديگري را عنوان نماييد.بسيار 

نسبتهاي ناروايي مي دهند كه  عامّه به شخص خاتم الأنبيا  علوي:

  اينگونه نسبتها را به افراد عادي دادن هم جايز نيست.

  مثلا چه نسبتهايي؟! اسي:عبّ

                                                           
   ١٣٦ص ١الاستغاثه علي بن محمد ج.  ١٧٨ص  ١٢شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ج.  ٧



 
 

١٧ 

نازل شده  كه سوره عبس در شأن پيامبر اكرم مثلا مي گويند علوي:

وقتي كه عبوس گشت و پشت نمود « ؛ آنجا كه قرآن مي فرمايد: ٨است

    » ٢و١سوره ي عبس آيه ي آن پيرمرد نابينا به حضورش آمد.  

  اين چه اشكالي دارد؟ اسي:عبّ

اشكال آنجاست كه خداوند متعال در باره ي پيامبر خود مي  علوي:

  فرمايد: 

قلم. آيه ي .  سوره ي همانا اي رسول الله! تو خُلق عظيم و بزرگي داري« 

ما تو را تنها رحمتي براي عالميان برانگيخته ايم.  « و نيز مي فرمايد:   » ٤

پيامبري كه خدا او را آيا اين معقول است   » ١٠٧انبياء آيه ي سوره ي 

و رحمت براي عالميان معرفي كرده ، آن رفتار لق عظيم صاحب خُ

  مسلمان و نابينا روا بدارد؟!ناهنجار و غير انساني را نسبت به يك فرد 

خير! ... خودتان بفرماييد اين سوره در باره ي چه كسي نازل  ملكشاه:

  شده است؟

كه قرآن در خانه  ات صحيحي از اهل بيت پيامبر اكرمدر رواي علوي:

عثمان «باره ي مده است كه شأن نزول اين سوره دري ايشان نازل شده آ

عاجز و نابينا بر او وارد شد، » بن امّ مكتوما« بوده؛ هنگامي كه  »بن عفّان 
                                                           

  ...و  ٢١١ص  ١٩تفسير قرطبي ج.  ٥٣١ص  ٨فتح الباري ج.  ١٠٣ص  ٥ترمذي جسنن .  ٨



 
 

١٨ 

و روي خود را از او برگردانيد... مشهور در نزد ما  عثمان به او رو ترش كرد

 به رسول اللهاين است كه اين داستان را برخي از راويان وجدان فروخته 

 !نسبت دادند تا دامن عثمان را از آن لكهّ پاك نمايند  

  مطلب ديگري را مطرح نماييد... شاه:

  دليل شما بر بي ايماني ابوبكر چيست؟ اسي:عبّ

خيانت كرد؛ از جمله  اسبتها به رسول خدااز من ياو در بسيار علوي:

(ص) مبني بر ماندن در سپاه اسامه... و تخلف و سرپيچي از دستور پيامبر 

هركسي از خدا و رسولش مخالفت ورزد « خداوند در قرآن مي فرمايد: 

سوره ي احزاب  آيه ي  شده و به ضلالت رفته است.محققّا آشكارا گمراه 

 حضرت رسولهمانطور كه در قبل گفته شد،علاوه بر اين  .» ٣٦

كه ابوبكر و  لعن فرموده است كردندكساني را كه در سپاه اسامه شركت ن

  مسلمّا نه.آدم مؤمن را لعنت مي كند؟! آيا پيامبر .عمر از آن دسته اند

  در اين صورت علوي راست مي گويد كه ابوبكر ايمان نداشته است. شاه:

را تفسير دليل داريم و آن اين مخالفت ابوبكر  براي ما سنّي مذهبان وزير:

  و توجيه مي كنيم.



 
 

١٩ 

مي تواند اين مشكل را حل  |يك كار اشتباه |تفسير مگر تأويل و  شاه:

ما اگر اين راه را باز كنيم و هير چيزي را كه باب ميل ما نبوده به كند؟! 

و ، در اين صورت براي هر جنايتكار رأي خودمان تفسير و توجيه كنيم

توجيهاتي خطا پيشه اي فتح بابي نموده ايم و آنها براي جنايات خود 

فرد دزد خواهد گفت: من دزدي كردم چون فقير بودم. خواهند ساخت.

. زناكار خوردم چون ناراحتي داشتم خوار مي گويد: من شرابمشروب 

چنين و چنان خواهد گفت و همينگونه ساير مجرمان... و بدين ترتيب 

و اسلامي به هم خورده، مردم بر ارتكاب گناه و نظام جوامع بشري 

سور و گستاخ تر خواهند گرديد. خير! هرگز توجيه و تفسير معصيت ج

  معنايي ندارد!

مر و بي ايماني او چه راجع به عُ عباسي با صداي بريده اظهار داشت:

  دليلي داريد؟

دليل هاي بي شمار! يكي از آنها همين دليل فوق و تخلف او از  :علوي

تصريح شركت در سپاه اسامه كه براي ابوبكر نيز ذكر كرديم و ديگري 

  خود عمر نسبت به بي ايماني خويش.

  اين تصريح در كجاست؟! اسي با تعجّب:عبّ



 
 

٢٠ 

د حبه اندازه ي روز حدَُيبيهّ تا اين  "در آنجايي كه آشكارا گفت:   علوي:

و اين سخن او بالاترين دليل   "شك نكرده بودم!!  به پيامبري محمّد

شك و ترديد  شه در نبوتّ و پيامبري رسول اكرماست بر اينكه او همي

لكن اين شكّ او در روز حديبيهّ زيادتر و قوي تر از شك هاي داشته است.

به  ديگرش بوده است.اكنون آقاي عبّاسي! شما را به خدا سوگند مي دهم

شك داشته  ه در نبوتّ و پيامبري حضرت محمّدمن بگو كسي ك

  دانيد؟!و آيا شما او را مؤمن مي باشد، آيا اين شخص ايماني دارد

  اسي خاموش ماند و سر خود را به زير انداخت.در اينجا عبّ

  آيا صحيح است كه عمر چنين چيزي گفته؟! شاه خطاب به وزير:

  ...٩آن را نقل كرده اند برخي راويانآري قربان!  وزير:

اعليحضرت تأملّ بفرمايند و از عقيده ي خود برنگردند.اين علوي  اسي:عبّ

  دروغگو شما را فريب ندهد!

سخنان » نظام الملك « وزير ما  اسي:شاه با عصبانيت خطاب به عبّ

آقاي علوي را تصديق مي كند و گفته هاي عمر در كتابهاي عامّه ثبت و 

                                                           
ابن عساكر  قتاريخ مدينه دمش.  ٧٧ص  ٦الدر المنثور سيوطي ج.  ٢٢٤ص  ١١صحيح ابن حبان ج.  ٩

  ...و  ٢٢٩ص  ٥٧ج 



 
 

٢١ 

ادعّا مي كند علوي  ]اشاره به عبّاسي   كه اين نفهم [ضبط شده در حالي 

  آيا اين عين عناد نيست؟! دروغگو است! 

لحظات حسّاس و سختي بر سكوت مرگباري بر مجلس سايه افكند و 

  اسي مي گذشت... عبّ

  ...و رو به علوي كرد  بالاخره عباسي خود را جمع و جور كرد

ايمان نداشت  عثمان قلباًشما ادّعا مي كنيد آقاي علوي!  اسي:عبّ

را به   –ه و امّ كلثوم رقيّ – دو تن از دختران خود رحاليكه پيامبدر

  .١٠ازدواج او درآورد و دامادي وي را بر خويشتن پذيرفت

                                                           
ه و امّ كلثوم، ربَيبه ي پيامبر با توجهّ به تحقيقات به عمل آمده  نشان مي دهد كه رقيّ.  ١٠

در قرآن . شودگفته مي) زوجه( رَبيبه به دختر همسر. (بوده اند نه دختران آن حضرت  اكرم
   .) و منابع فقهي اسلامي ربيبه از محارم ناپدري بوده و ازدواج ناپدري  با او حرام است

مي باشند و هنگامي كه  خواهر خديجه ي كبري» هاله « آنها از دختران  اوّلاً : بررسي
قرار گرفتند و بعد از  از دنيا رفت، آن دختران تحت سرپرستي خديجه ي كبريشوهر هاله 

ن ازدواج كرد، هاله هم از دنيا رفت؛ در نتيجه اي با خديجه ي كبري اينكه پيامبر اكرم
 بريبزرگ شدند و از دختران خديجه ي ك دو دختر پيش حضرت خديجه ي كبري

يا ده سال قبل از بعثت با پيامبر  ٥يا  ٣بنا به روايات حضرت خديجه  ثانياً . نمي باشند
به  ه و خواهرش از خديجه ي كبريازدواج كرده؛ حال چگونه مي شود كه رقيّ اكرم

دولابي از علماء عامّه در كتاب  ثالثاً!  دنيا آمده باشند و قبل از بعثت هم ازدواج كرده باشند؟
ه در زمان جاهليت عثمان خليفه ي سوم با رقيّ: « نويسد مي ١٩٧ص  ١جاللدنية المواهب 

ه و امّ كلثومي كه عثمان با آنها ازدواج اينها همه نشان مي دهد كه آن رقيّ.» ازدواج كرده است



 
 

٢٢ 

شيعه معتقد است كه آن سه نفر به ظاهر مسلمان بوده اند و  علوي:

حضرت ختمي مرتبت هركسي را كه شهادتين بر زبان مي راند، هرچند 

؛ مي پذيرفت و با آنها مانند ساير مسلمان ها رفتار كه منافق واقعي بود

با آنها نيز از همين قبيل بوده  موضوع وصلت پيامبر اكرممي نمود و 

دلايل بسياري بر عدم ايمان عثمان وجود دارد و  ا،ه بر اينه. علاواست..

بر عليه او  همين بس كه مسلمانان از جمله صحابه ي پيامبر اكرم

نقل  و شما خودتان از رسول خدا شوريدند و وي را به قتل رسانيدند

آيا » امتّ من بر خطا و اشتباه اجتماع نمي كنند. «مي كنيد كه فرمودند:

مسلمانان كه صحابه نيز در ميان آنان بودند، بر قتل يك مؤمن اجتماع 

در حاليكه آنها اهل قرآن بودند و مي دانستند كرده و همگام مي شوند؟! 

كه قتل مؤمن كيفر نابخشودني دارد و خداوند در سوره ي نساء آيه ي 

 هركس مؤمني را عمدي بُكشد، كيفر او آتش جهنم« مي فرمايد:  ٩٣

                                                                                                                           
   اصدّيقه ي كبري حضرت فاطمه ي زهر رابعاً. نبوده اند كرده از فرزندان پيامبر اكرم

به معجزه اي ياد كرد كه حضرت با آن در مقابل ابوبكر در خطبه ي فدكيه كه مي توان از آن 
پس اگر او را احترام و گرامي : « ... مي فرمايد به استدلال پرداخته در وصف پيامبر اكرم

حضرت { برادرِ عمو زاده ي من  پدر زنانتان و بداريد، او را مي يابيد كه پدر من است و نه
بودند،  ه و امّ كلثوم از دختران پيامبر اكرمرقيّ اگر...» است و نه برادر مردانتان}  علي

: اعتراض مي كرد و مي گفت ارراي اين سخن، به حضرت فاطمه ي زهبه تحقيق عثمان ب
در حالي كه عثمان . پدر تو است، بلكه پدر دو همسر من نيز مي باشد نه تنها پيامبر اكرم

  » ٥١١ص  ١ا ، جالزّهر مأساةخلفيات كتاب «  .چنين اعتراضي نكرده است



 
 

٢٣ 

كه در آن عذاب جاويدان خواهد داشت و خداوند بر او خشم و لعن است 

  »كند و عذاب بسيار شديد در انتظار او خواهد بود.

... همچنين او ابوذر او را نمي كشتند مسلمانان عثمان اگر مؤمن بود، 

ه كه يك زمين ذِ بَبه رَبود را  غفّاري كه از صحابه ي بزرگ پيامبر

خشك و بي آب و علف است تبعيد نمود تا بالاخره آن صحابي جليل القدر 

و حال آنكه عثمان در همان وقت  در ربذه تشنه و گرسنه از دنيا رفت

بيت المال مسلمين را چپاول و تاراج خود و امويان خويش قرار داده 

  ...١١بود

  فرموده اند: در طيّ سخناني  اين در حاليست كه رسول اكرمو 

و پيروي از تو همانا پيروي از من جنگ با تو جنگ با من يا علي! « 

  ».١٢است

  ».١٣حق همواره بر مدار علي مي چرخداست و  با حق و حق با علي ليع «

                                                           
تاريخ الاسلام ذهبي .  ٦٤ص ٣الطبقات الكبري ابن سعد ج.  ١٩١ص  ١شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ج.  ١١
  ...و  ٤٣٢ص ٣ج

  ...و  ١٢٩المناقب خوارزمي ص.  ١٥١ص  ٢٦تفسير آلوسي ج.  ١٢

ص  ١ابن قتيبه دينوري ج الامامة و السّياسة.  ٣٢٢و  ١٤تاريخ بغداد ص.  ٢٣٥ص ٧مجمع الزوائد هيثمي ج.  ١٣

  ...و. ٩٨و  ٧٣



 
 

٢۴ 

را  دستورات رسول اللهف از كساني كه تخلّ آيا حال بايد پرسيد 

  .... نمودند مؤمن و اهل بهشتند؟!

واين كتابها و مدارك  آيا مطالب علوي صحت دارد شاه خطاب به وزير:

  ادّعاي او را ثابت مي كنند؟!

  ... بلي قربان! وزير:

اعليحضرت به اين علوي بفرماييد چنانچه اين خلفا مؤمن و  اسي:عبّ

پس چگونه مسلمانها آنها را خليفه مي دانند و از مسلمان نبوده اند، 

  ايشان پيروي مي نمايند؟

تمام مسلمان ها اينان را خليفه نمي دانند و تنها اين سنّيان اولّاً  علوي:

.ثانياً؛ اينها كه ايشان را خليفه مي دانند دو هستند كه آنها را قبول دارند

و دسته ي ديگر لجوج  آنانند كه جاهلند و نمي داننديك دسته دسته اند. 

از خباثت و حقيقت باطني خلفايشان  ،كه جاهل هستند و معاند. آنهايي

ا بي خبرند و معتقد هستند كه آنها افرادي پاك و مؤمن مي باشند و امّ

شاري مي كنند، آنهايي كه عناد و دشمني دارند، چون بر لجاجت خود پاف

 زير بار هيچ دليل و برهاني نمي روند.همانگونه كه خداوند در باره ي آنها



 
 

٢۵ 

ايمان نخواهند و معجزه اي را كه ببينند هرگونه دليل « مي فرمايد: 

    »١٤.آورد

... يكي از اشتباهات و خطاهاي سنّي مذهبان اين است كه از حضرت علي 

  پيروي نكردند و ديگران را بر او مقدم داشتند. بن ابي طالب

ت به علّ دليل اشتباه آنها چيست؟ ... علي بن ابي طالب اسي:عبّ

اينكه كم سن و سال بود اهليّت خلافت را نداشت، در صورتي كه ابوبكر 

بزرگان و  علي بن ابي طالبمردي مسن و سالخورده بود.علاوه بر آن 

گردنكشان عرب را در جنگها كشته بود و عرب دل خوشي از او نداشت در 

  حالي كه ابوبكر اينطور نبود.

... آيا مردم در تعيين افراد لايق و صلاحيت دار، از خدا و رسولش  علوي:

زماني كه خدا و « ... مگر خدا نمي فرمايد:  داناتر و فهميده تر هستند؟! 

رسولش حكمي را صادر كنند و امري را اختيار نمايند، هيچ مرد مؤمن و 

ند حق ندارد در برابر حكم آن بايستد و خودسرانه عمل كنزن مؤمنه اي 

فرمان خدا و رسولش سرپيچي نمايد، يقينا و به طور آشكار  زو هركس ا

اد شما اين است كه خدا، مولا ... معناي اير »١٥گمراه گرديده است.

نمي شناخت و نمي دانست كه شرايط خلافت در او  را كاملاً علي

                                                           
  ١٤٦سوره ي اعراف آيه ي .  ١٤

  ٣٦سوره احزاب  آيه ي .١٥



 
 

٢۶ 

و اين همان كفر صريح و  جمع نيست؛ با وجود اين وي را خليفه نمود.

  آشكار است!

  بسيار است از جمله:   علي ... اهليّت و صلاحيت خلافت اميرالمؤمنين

با توجه به آيه ي ابلاغ در روز غدير، آيه ي ولايت،آيه ي تطهير، آيه  اولاً

حديث سدّ الابواب، حديث منزلت، ي مباهله، آيه ي انذار، حديث سفينه، 

بخواهيم همه را بيان كنيم، خود چند جلد  كه اگر حديث ردّ شمس و ...

او را به اين سمِتَ  خدا و رسولش و بايد دانست كه كتاب خواهد شد

چنانچه كه  او از تمام صحابه مطلقاً اعلم و داناتر بود ثانيا برگزيده اند.

باب  من شهر علم و حكمتم و علي«فرموده است:  رسول اكرم

حكمت باشد، بايد از باب آن وارد و  علم هرآنكس كه طالب شهر آن است.

  .»١٦شود

هزار باب از علم به من آموخت  پيامبر« و خود آن حضرت فرمود:  ...

مي در حاليكه ابوبكر  .»١٧كه از هر بابي هزار باب ديگر گشوده مي شود

                                                           
  ...و  ٣٦٦ص  ٤ميزان الاعتدال ذهبي ج.  ١٠٢ص  ٣الاستيعاب ابن عبد البر ج.  ٧٧ذخائر العقبي طبري ص.  ١٦

ص  ٢ميزان الاعتدال ج.  ٣٩٦ص  ٧ابن كثير ج البداية و النهاية.  ١٧٥ص  ١جواهر المطالب ابن دمشقي ج.  ١٧

  ...و  ٤٨٢



 
 

٢٧ 

 مرا از اين منصب (خلافت) كنار بگذاريد؛ زيرا با وجود علي« گفت: 

  .» ١٨مقام نيستم در ميان شما، من شايسته ي اين

نبود، به تحقيق عمر  اگر علي« در بيشتر از هفتاد مورد گفت: مر و عُ

يا ابا الحسن! خدا مرا با هيچ « و يا مي گفت:  .»١٩به هلاكت مي رسيد

و همگي   .»٢٠مشكلي برخورد ندهد كه تو در آنجا حضور نداشته باشي

 ثالثاً رد. احكام دين دابه ر عدم لياقت و جهل و ناداني آنها اينها دلالت ب

و براي هيچ بتي سجده نكرده هرگز معصيت خدا را نكرده است  علي

در حاليكه آن سه نفر خدا را معصيت كرده اند و بت ها را سجده مي 

موارد ديگر نيز بناي  يابوبكر در بسيار و عمرجداي از اين، . كرده اند

و اهل بيت گذاشته و در برابر حضرت را  با رسول اللهمخالفت 

  ..پاكشان موضع گيري مي كردند.

از ما اين را از خود آقاي علوي مي پرسيم كه مقصود ايشان  وزير:

  مخالفت آنها با پيامبر چيست؟ 

                                                           
  ١٤پاورقي صفحه ي .  ١٨

  ...و  ١٠٢ص  ١٠تفسير رازي ج.  ١٥١عمر بن الخطاب ص .  ٤٥ص  ٦منهاج السنه ج.  ١٩

  ...و  ٨٣٢ص  ٥كنز العمال ج.  ١٣٧ابن جوزي ص  تذكرة الخواص.  ١٠٠انساب الاشراف بلاذري ص.  ٢٠



 
 

٢٨ 

ه و اعلام شكّش در ديبيّدر صلح حُ عمرسرپيچي براي نمونه،  علوي:

   ...٢١كه قبلا ذكر شد  نبوتّ پيامبر

و  به دخت گرامي پيامبر همچنين رفتار خصمانه ي آن دو نسبت

ت هايي كه و عداوت ها و اذيّ بانوي دو جهان حضرت فاطمه ي زهرا

  .. .و نسبت به آن بانوي گرامي از خود نشان دادند

دشمني و و عمر شما در سخنانتان اشاره كرديد كه ابوبكر ...  شاه:

ها چه تبفرماييد آن اذيّداشتند؛  خصومت هايي نسبت به فاطمه ي زهرا

  بود؟

در سقيفه با اجماع چند نفر خود را خليفه  {زماني كه ابوبكر  علوي:

از مردم براي خود بيعت با زور و تهديد و نيروي شمشير  }خواند و 

و خالد بن وليد و ابوعُبيده ي جراّح و عدّه ي عمر را با قنُفُذ  ،گرفت
                                                           

شده بود، آن حضرت  و يارانش براي انجام مراسم ) ص(كه بر پيامبر پيرو رؤياي صادقه و وحيي.  ٢١
و طيّ سخناني با  قرار گرفتند كفّار قريش با تجهيزات جنگي در برابر حضرت... حج به مكه مي رفتند

نيز پذيرفتند و قرار  پيامبر. و با احساس خطر كردن، پيشنهاد صلح كردند حضرت رسول الله
به مكهّ آمده و به مدّت سه روز خانه ي خدا در اختيار مسلمانان باشد و قريش از شد مسلمانان سال بعد 

ايستاد و با خشونت  در اين هنگام عمر با حالت عصبانيت در برابر پيامبر اكرم. آنها كناره بگيرند
! مگر تو پيامبر خدا نيستي؟! ه مي رويم، پس چطور شد خلافش درآمد؟مگر نگفته بودي ما به مكّ: گفت

.  نه: آيا تعيين زمان كرده بودم؟  عمر گفت: فرمودند پيامبر اكرم!  تو خود را راستگو مي داني؟
ه خواهيم رفت و تعبير خواب واقع خواهد پس آنچه گفتم صحيح بوده و انشاالله به مكّ: حضرت فرمودند

  ... يز گفتپس از آن عمر به سوي ابوبكر رفته و از سر اعتراض همين سخنان را به او ن. شد
  ...و  ٢٢٤ص  ١١صحيح ابن حبان ج. ٢٢٠ص  ٩السنن الكبري ج. ١٨٢ص  ٣صحيح بخاري ج



 
 

٢٩ 

به  ديگري از منافقين و اوباش، جهت گرفتن بيعت اجباري براي خود

در آنجا عمر  روانه كرد. ي زهرا و فاطمه سوي خانه ي علي

انباشته نمود و با ارعاب و تهديد،  مقداري هيزم در برابر خانه ي فاطمه

هر وقت مي  در را به آتش كشيد و اين همان دري بود كه رسول خدا

السّلام عليك يا اهل بيت  «مي فرمودند:  خواست از آن داخل شوند

اذن دخول نمي گرفتند وارد خانه ي تا  حضرت رسول اكرم و »النّبوّة.

از ورود پشت در آمدند تا  ي زهرا وقتي فاطمه ايشان نمي گرديدند.

عمر و دار و دسته اش ممانعت كنند، عمر آنچنان حضرت را بين در و 

بر اثر اين ضربه و  يقه ي طاهره فاطمه ي زهراكه صدّديوار فشار داد 

فرزند خود محسن را كه به آن باردار بود سقط كرد و ميخ در به  ،فشار

.. با اين جنايت عُظمي ناله ي حضرت بلند شد و فرياد سينه اش فرو رفت.

  برآورد: 

(  بابنگر كه بعد از تو از دست پسر خطّ اي پدرجان! يا رسول الله!« 

  »  آيد! چه بر سر ما مي ( ابوبكر) و پسر ابي قحافه  عمر)

 را بزنند ي زهرا در اين هنگام عمر به دار و دسته اش دستور داد فاطمه

و باريدن گرفت  انه ها بر آن پاره ي تن رسول خداكه با فرمان او تازي

را زدند كه بدن نازنينش را مجروح و خون آلود  آنقدر حبيبه ي خدا

گريبان عمر را گرفته و  علي در آن هنگام اميرالمؤمنين || ساختند...



 
 

٣٠ 

پسر و به او گفت: اي  كشيد و بر زمين زدضرباتي را بر او كوبيد و او را 

، اگر نبود را به پيامبري مبعوث نمود قسم به آنكه محمدّ! صحّاك

بستم،  و عهدي كه با رسول الله مقدرّي كه از طرف خداوند گذشته

   || ...نداريتو خود مي دانستي كه جرأت ورود به خانه ي مرا 

هميشه بيمار و عليل و غمگين  صدّيقه ي طاهرهاز آن پس حضرت  

تا پس از روزهايي چند و در اثر همين ضربات، به شهادت رسيد و  بود

پيامبر  ...٢٢به دستور ابوبكر باعث مرگ آن حضرت گرديداب مربن خطّعُ

خشنود  خدا با خشنودي فاطمه «اكرم در چندين حديث فرموده است: 

و اين در حالي است كه   ».٢٣و با خشم و غضب او غضبناك مي گردد

در حالي كه بر  آورده اند كه بعد از اين ماجراها حضرت نيز تاريخ نويسان

از دنيا رحلت فرمودند و به و از آنها ناراضي بود،  آن دو نفر غضبناك

   .٢٤شهادت رسيدند

  

                                                           
اسكافي ص  و الموازنةالمعيار .  ٣٠٧عمر بن خطاب ص  من حياة الخليفه.  ١٩ص  ١ج الامامة و السّياسة.  ٢٢

  ... و  ٦٣ص  ٣عقد الفريد ابن عبد البر ج.  ٢٣٢
  ...و  ١١١ص  ١٢كنز العمال ج.  ١٤١ص  ٧صحيح مسلم ج .  ٢١٠ص  ٤صحيح بخاري ج.  ٢٣

ص  ٦و ج ٥٧ص  ٢شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ج.  ١٣٧الخليفه عمربن الخطاب الكبري ص حياة من .  ٢٤

  ...و  ٤٩



 
 

٣١ 

به  و دليل بر صحتّ گفتارم اين است حضرت فاطمه ي زهرا

و تمام آن كساني وصيت فرمودند تا ابوبكر و عمر  اميرالمؤمنين علي

شركت كه نسبت به او ظلم و ستم روا داشته اند، در تشييع جنازه اش 

 ننمايند و بر او نماز نخوانند و شبانه او را دفن نمايند و قبر او را علي

رالمؤمنين و اميمخفي بدارد تا حتي بر سر تربتش نيز حاضر نگردند  چنان

  .٢٥نيز چنين كردند علي

  !آيا اين حرف ها صحت دارد؟! شاه خطاب به وزير:

آري قربان! در كتابهاي تاريخ ديده ام كه صحتّ گفته هاي علوي را  وزير:

   گواهي مي دهد.

ابوبكر و عمر را هرگز قبول نداشته  ،است كه شيعه دلايلبه همين  علوي:

  ...و از آنها تبريّ و بيزاري مي جويد.

عامهّ  بر طبق روايتي كه حتي در كتابهاي حديثي حضرت رسول الله

آمده به دستور خداوند متعال شخصاً خلفاي بعد از خود را معينّ  نيز

  مي فرمايند:فرموده اند.چنانچه 

                                                           
السنن الكبري . ٣٧٨ص  ٧فتح الباري ج.  ١٥٤ص  ٥صحيح مسلم ج.  ٨٢ص ٥صحيح بخاري ج.  ٢٥

  ...و  ١٥٣ص  ١١حبان جصحيح ابن .  ٢٩ص  ٤بيهقي ج



 
 

٣٢ 

بني اسرائيل دوازده نفرند و  ٢٦قباياد نُ تمام خلفا و جانشينان من به تعد« 

   .»٢٧تماماً از قريش مي باشند

  چنين مطلبي را فرموده است؟ آيا پيامبر اكرم شاه خطاب به وزير:

  بلي قربان!وزير: 

  آن دوازده نفر كدامند؟شاه: 

تند از ابوبكر، عمر، ص هستند و عبارچهار نفر از آنها مشخّ اسي:عبّ

  .عثمان و علي

  بقيه كدامند؟! شاه:

  در بقيه ميان علماء اختلاف نظر وجود دارد. اسي:عبّ

  آنها را نام ببريد. شاه:

  اسي خاموش ماند و نتوانست جوابي بدهد.عبّ

                                                           
تر و به معناي سالار، پيشوا، رئيس، سرپرست گروه، سردسته، بزرگ» نقيب «از نظر لغوي، جمع .  ٢٦

  .كسي است كه معرفت به احوال مردم داشته باشد
سنن ابي داوود .  ٩٣ص ٥مسند احمد ج.  ٣ص ٦صحيح مسلم ج.  ١٠٥ص ٨صحيح بخاري ج.  ٢٧
  ...و  ٣٠٩ص ٢ج



 
 

٣٣ 

ايشان را  پيامبر اكرمبر طبق نوشته ي عامهّ  اعليحضرت! علوي:

معرّفي فرموده و من يك يك آنها را برايتان نام مي برم.ايشان عبارتند از: 

محمّد و علي و حسن و حسين و علي و محمّد و جعفر و موسي و علي و 

  .٢٨و السّلام ةعلي و حسن و مهدي عليهم الصّلا

در اين صورت چرا شما حقايقي را كه نزد ما  شاه خطاب به عباسي:

  سنّي ها ثابت شده است را منكر مي شويد؟!

از ترس اينكه مبادا اعتقادات عوام مردم متزلزل شده و به شيعه  اسي:عبّ

  گرايش پيدا كنند. 

اسي! مصداق بارز اين آيه ي شريفه پس در اين صورت تو آقاي عبّ علوي:

آن كساني كه آيات و دلايل روشني را كه ما « خواهي بود كه مي فرمايد: 

جهت هدايت خلق فرستاديم كتمان نموده { و پنهان مي دارند} پس از 

آنكه براي مردم در كتاب آسماني بيان كرديم؛ آنها را خدا لعن مي كند و 

و بدين ترتيب لعنت .» ٢٩نيز جنّ و انس و فرشتگان آنها را لعن مي كنند

  خدا شامل حال تو شد!...

                                                           
و  ٤٩ص ١٣شرح احقاق الحق ج. ١٦٢ص  ٢ج غاية المرام.  ٢٨١ص  ٣قندوزي ج المودةينابيع .  ٢٨

...  
  ١٥٩سوره ي بقره آيه ي .  ٢٩



 
 

٣۴ 

اسي بر همين منوال و اعتقاد من اكنون گواهي مي دهم چنانچه عبّ... و 

  بميرد، مسلمّاً اهل جهنّم خواهد بود!

  شما از كجا فهميديد كه او اهل جهنمّ است؟! شاه:

  روايت شده فرمودند:  از رسول خدا علوي:

ت قبل از كسي كه بميرد و امام زمان خود را نشناسد، بسان جاهليّ« 

ال بفرماييد كه امام زمان ؤاسي ساعليحضرت از عبّ  .»٣٠مرده استاسلام 

  او چه كسي است؟

  نرسيده. اين حديث از پيامبر اسي:عبّ

روايت  ت دارد و از پيامبريا اين حديث صحآ شاه خطاب به وزير:

  شده است؟

  بلي قربان! روايت شده است. وزير:

                                                           
براي .اين حديث شريف را بيش از هفتاد تن از محدّثين و مفسّرين عامّه در كتبشان ذكر كرده اند.  ٣٠

مسند احمد .  ١٢٣ص  ٧سنن نسائي ج.  ٢١ص ٦صحيح مسلم ج.  ٨٧ص  ٨نمونه صحيح بخاري ج
  ...و  ٩٦ص ٤ج



 
 

٣۵ 

اسي! من تاكنون تو : عبّگفتغضبناك شد و با حالت خشم  شاهدر اينجا 

بر را شخصي موثقّ و مورد اعتماد مي دانستم، ولي حالا دروغ و تزوير تو 

  من آشكار گرديد!

  ولي قربان! من امام زمان خود را مي شناسم! اسي:عبّ

  او چه كسي است؟ علوي:

  او اعليحضرت همايوني است! اسي:عبّ

و اعليحضرت مستحضر باشند كه اين شخص آدمي دغلكار  علوي:

 دارد! مي دروغگو است و اين مطالب را صرفاً جهت تملقّ و چاپلوسي اظهار

  

آري! مي دانم كه سخنان او عاري از حقيقت است و من خودم را  شاه:

  بهتر مي شناسم كه صلاحيت اين را ندارم امام زمان مردم باشم...

از اين نتيجه اي كه : آقايان! گفت رو به حاضرين كرد و پادشاهآنگاه 

مذاكرات و گفتگوها روي هم رفته در اين مدت سه روزه به دست آورده ام 

ي ابهامي برايم باقي نگذاشته، آن است كه ثابت و  و هيچگونه نقطه

.تمام گفته تنها مذهب حق همان مذهب شيعه استمُبرهن شد 

.. من اكنون هايشان منطقي و اعتقاداتشان صحيح و حقيقت محض است.



 
 

٣۶ 

و هركس خواست با من و در به همه اعلام مي دارم  رسماً اتشيّع خود ر

  ..كنار من باشد، با كمال شهامت تشيعّ خود را اعلام كند.

پس از سخنان شاه، نظام الملك وزير نيز از جا برخاست و اظهار داشت: 

ت و حقّانيتّ مذهب تشيعّ در نزد من ثابت تها پيش صحاينجانب از مدّ

و تنها مذهبي كه هميشه مورد قبول من بوده  و اذعان مي دارم شده بود

اينك من نيز تشيّع خود را همانا مذهب استوار تشيعّ مي باشد.  هست

   اعلام مي دارم.

رجال مملكت حاضر در آن مجلس كه قريب به هفتاد نفر وُزرا و سپس 

ثني عشري درآمدند و رفته رفته در سراسر به مذهب شيعه ي اَ بودند

.. اما از كشور عدّه ي كثيري از مردم مذهب شيعه را انتخاب نمودند.

و نارواي آنجايي كه حق و حقيقت هميشه قرباني تعصبّات كوركورانه 

مردم نادان و نابخردان بوده و هست، برخي از علماي متحجرّ و معاند عامهّ 

پرچم دسيسه چيني را به دست گرفته و توطئه ها را آغاز نمودند تا 

نظام الملك وزير را در دوازدهم ماه  ،رالامر به تحريك همين معاندينآخ

 به شهادت رساندند و پس از او به فاصله ي ٤٥٨مبارك رمضان سال 



 
 

٣٧ 

كه گفته مي شود چيزي در حدود هجده روز بود، ملكشاه را نيز با كوتاه 

  ...١به شرف شهادت نايل كردند يك نقشه ي طراحي شده 

 *****  

بارالها! روح آن دو رادمرد را شاد و با ارواح شهدا و تمام كساني كه 

نيل به حق و رستگاري فداي تو گشته اند همدم و محشور در راه 

آنان را بر خوان نعمت مولا اميرالمؤمنين علي بن ابي  همه ي فرما و

  ميهمان كن. طالب

  آمين.

*****  

  

  ١٤٠٠يادمان غدير 

                                                           
.  ١٤المناظرات بين فقهاء السنه و فقهاء الشيعه، مقاتل بن عطيه ص.  ٤٧مؤتمر علماء بغداد ص.  ١

  ١٥الموتمرات الثلاثه ص.  ٩٢ص  ٣موافق الشيعه ج


